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مَشهَدیات

درباره خانه ای سنتی در بیرجند که نام واقفش روی آن است
وقف غلامرضا حسین جعفر

هـادی دقیـق|  بافـت تاریخـی و سـنتی شـهر بیرجنـد بسـیار 

دیدنـی اسـت؛ شـاهد آن هـم بـا گشـت وگذاری کوتـاه در حوالی 

میدان هـای شـهدا و امام خمینـی(ره) و حول وحوش خیابان های 

حکیـم نـزاری و منتظـری، خـودش را نشـان می دهـد. اینجـا 

گردهمایـی آن  دسـته از بناهـای سـنتی بیرجنـد اسـت کـه 

توانسـته اند از دسـت معـماری و شهرسـازی مـدرن فـرار کننـد و 

در پایـگاه بناهـای سـنتی بیرجنـد، جایگاهـی بـرای خودشـان 

دسـت وپا کننـد. اینجـا در یـک پرسـه زنی در کوچه هـای 

خشـت وگلی اش، هـر گریزپایـی پـا سسـت می کنـد و محـو 

می شـود در خانه هـای درون گـرای کویـری. در ایـن کوچه هـا 

تـا چشـم کار می کنـد، رنـگ خـاک کویـر بـه دیوارهاسـت، امـا 

درون تک تـک خانه هـای سـنتی ایـن بافـت تاریخـی، پـر از 

نقش ونـگار اسـت و فضاهـای درونشـان بـا معـماری چشـم نواز 

مناطـق گرم وخشـک، کلـی دلـبری می کننـد از میهمانانشـان.

اینجا را با عشق ساخته اند

صحبـت از بافـت تاریخـی کـه می شـود، خانه هـا در اولویت انـد؛

چـون تـا ایـن خانه هـای زیبـا بـا حـس خـوب معمارانشـان بنـا 

نشـوند، هیـچ بنایـی در اطـراف آن هـا شـکل نمی گیـرد. در 

خیابـان منتظـری شـهر بیرجنـد هم می شـود خانه های تاریخی 

زیـادی را دیـد کـه بـا عشـق سـاخته شـده و البتـه برخی شـان،

جفـای زمانـه دیده انـد. یکـی از خانه هـای تاریخـی این خیابان،

مهـر۱۳۷۹ بـا نـام «خانه سـنتی موقوفه غلامرضا حسـین جعفر»

در فهرسـت آثـار ملـی ثبـت شـده اسـت. درواقـع به دلیـل زمینـه 

مذهبـی ایرانیـان، بناهـای وقفـی تأثیـر زیـادی بـر شـکل گیری 

هسـته شـهرهای ایـران گذاشـته اند کـه یکـی از نمونه هـای آن را 

می تـوان در همیـن بافـت تاریخـی بیرجنـد دیـد. خانـه سـنتی 

غلامرضـا حسـین جعفر در دوره قاجـار سـاخته شـده اسـت و از 

نظـر معـماری، بنایـی منحصربه فـرد تلقی می شـود. اطراف این 

خانـه تاریخـی کـه امـروز کاربـری حسـینیه دارد، حسـینیه های 

دیگـری ازجملـه بی بی عـروس، آراسـته، نـواب، مهتـدی و...

هـم بـه چشـم می خـورد کـه همگـی مثـل حسـینیه غلامرضـا 

حسـین جعفر به نـام بانی شـان نام گـذاری شـده اند.

سنت وقف

وقـف در اسـلام بـه  معنـی نگـه  داشـتن دائمـی اصـل مـال و 

بهره برداری از منافع آن برای خیرات و کارهای انسان دوسـتانه 

اسـت. سـنت وقف در بیرجند نیز به گذشـته های دور برمی گردد 

و شـواهد بازدیـد میدانـی و اسـناد وقفـی، نشـان می دهـد کـه 

اکـثر بناهـای وقفـی در بیرجنـد، در بافت تاریخی این شـهر قرار 

دارد و بیشترشـان نیـز از نـوع وقـف عـام هسـتند. خانـه سـنتی 

غلامرضـا حسـین جعفر هـم، بـرای عـزاداری و روضه خوانی وقف 

شـده اسـت. غلامرضـا حسـین جعفر از توانگـران و بازرگانـان 

مشـهور زمـان خـود و مـردی متدیـن بـود. ازآنجاکـه او فرزنـدی 

نداشت، همه دارایی اش ازجمله چند خانه و دکان و... را وقف 

امـور خیریـه و عـزاداری کـرد. در ایـن خانـه، طبـق نظـر واقـف و 

از درآمـد موقوفاتـش، هـر شـب مـاه رمضـان، بـه یکـی از اصنـاف 

و طبقـات جامعـه یـا نیازمنـدان روزه دار، افطـاری می دادنـد.

دیگـر حوزه هـای مـصرف موقوفـات او نیـز گوناگـون اسـت و 

آخریـن آن هـا، برپایـی عـزاداری حـضرت سید الشهداسـت. بـا 

وجـود همـه این هـا، اگـر سـنت وقـف نبـود، ممکن بـود این خانه 

تاریخـی نیـز ماننـد خیلی هـای دیگـر خـراب و نابـود شـود، امـا 

براسـاس آنچـه در وقف نامـه بنـا آمـده اسـت، ایـن بنـا از طریـق 

رقبـات، امـلاک و درآمدزایـی موقوفاتش، محافظت شـده اسـت 

و همچنـان پابرجاسـت.

معماری سنتی

خانـه سـنتی موقوفـه غلامرضـا حسـین جعفر ماننـد دیگـر 

خانه هـای تاریخـی ایـن اقلیم، درون گراسـت و عناصری ازجمله 

هشـتی، دالان ورودی، حیاط مرکزی، ایوان و اتاق شاه  نشـین 

دارد. فضای ورودی منزل، ایوانچه ای زیبا دارد که با طاق کلیل 

تزییـن شـده اسـت. تزیینـات آجـری خفته راسـته و آجرقالبـی بـا 

نقـوش برجسـته، از دیگـر عنـاصر معـماری بناسـت کـه از هـمان 

ورودی به چشـم می خـورد. ایـن بنـا چندبـار در دهـه۸۰ مرمـت 

شـده اسـت. بعد از ورودی این خانه سـنتی، مثل همه بناهای 

درون گرا، هشـتی بنا قرار دارد که جزو حریم خانه اسـت، اما به 

آن دید ندارد. هشتی معمولا فضای بیرون و درون این دست از 

خانـه را هـم جـدا می کـرده اسـت تـا بیگانـه، فضـای خصوصی و 

خانوادگی را نبیند و اهالی خانه هم از چشم نامحرم دور باشند.

در فضای گنبد هشتی بنا، رسمی بندی و مقرنس کاری به چشم 

می خـورد کـه نویددهنـده پذیرایـی جانانـه یـک بنـای سـنتی

 است.

از گوشـه هشـتی نیـز دالانـی، خـودش را می کشـد به سـمت 

حیـاط و میهـمان را از سرسرا بـا خـودش بـه حیـاط می برد. بنای 

درون گـرا امـا تـازه در حیـاط عرض انـدام می کند و خودی نشـان 

می دهـد. از میـان ویژگی هـای ایـن بنـا کـه در حیـاط به چشـم 

می آیـد، اتاق هـای قرینـه در اطـراف آن و طاقچه هـای ایـوان 

بـا تزیینـات رسـمی بندی اسـت کـه جلـوه ای خـاص بـه آن داده 

اسـت. به طورکلـی سراسر نمـای حیـاط، متقارن اسـت؛ هرچند 

درون اتاق هـا کمـی تفـاوت دارد.

شاه نشـین بنا در همان امتداد دالان ورودی اسـت و مهم ترین 

بخـش خانـه قلمـداد می شـود. شاه نشـین بنـا شـامل ایوانـی در 

جلـو آن اسـت کـه به دلیـل اختـلاف سـطحش بـا حیاط، از طریق 

دو راهـرو در اطـراف ایـوان بـه دو ورودی می رسـد. ایـن ایـوان 

هـم تزیینـات خـاص خـودش را دارد و مقرنـس کاری و ترکیـب 

چنـد نـوع طـاق، جلـوه ای زیبـا بـه آن داده اسـت. فضای داخلی 

این اتاق اما سـاده و بدون تزیینات معماری اسـت. سـقف اتاق 

شاه نشـین نیـز قوسـی اسـت. همچنیـن در اطـراف حیـاط بنـا،

اتاق هایـی قـرار دارد کـه آن هـا هـم از سـطح حیـاط بالاترنـد.

فضـای ایـن اتاق هـا هـم سـاده اسـت و پنجره هایـی سـه لت رو به 

حیـاط دارنـد و از طریـق دالان هایـی به حیاط متصل می شـوند.

مصالـح ایـن بنـای قاجـاری شـامل آجـر، خشـت خام، گـچ و 

آهـک اسـت و ایـن ورودِ سلسـله مراتبی بـه داخـل بنـا، نمایشـی 

از معـماری ایـن خطـه اسـت کـه در خانـه سـنتی غلامرضـا 

حسـین جعفر نیـز در حـد کـمال پیداسـت.
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رضا سلیمان نوری| ماجرای اشغال ایــران در 

جریان جنگ جهانی دوم که بیش از چهار 

سال به درازا انجامید، یکی از فصل های  

پرماجرای تاریخ معاصر است که  وضعیت 

نیروهای ارتش پس از اشغال ایران توسط 

قوای سرخ شوروی یکی از آن هاست؛ ارتشی 

که هرچند به دستور پهلوی اول اغلب لشکرها 

و تیپ های آن بدون هیچ درگیری، تسلیم 

قوای اشغالگر شدند، این همراهی تأثیر 

خوبی بر سرنوشت اعضای آن نگذاشت.

 برخی از آنان پس از ترک پادگان ها در مسیر 

بازگشت به دیار خود، بر اثر قحطی و آوارگی 

ناشی از جنگ، درگذشتند و بسیاری هم 

به عنوان اسیر جنگی، به سرزمین همسایه 

ــسران و  . بیشتر اف شمالی منتقل شدند

درجه داران لشکر نهم یا همان لشکر خراسان 

در دسته دوم این تقسیم بندی جای گرفتند 

و چندی پس از تسلط ارتش سرخ بر مشهد،

به عنوان اسیر به ترکمنستان و عشق آباد 

فرستاده شدند؛ اسارتی که هرچند تنها 

حــدود سه ماه طول کشید، داستان های 

بسیاری با خود به دنبال داشت که در ادامه 

سطرهایی از آن را خواهید خواند.

روایت   اسرای مشهدی جنگ  جهانی دوم که مهر ۱۳۲۰ را در زندان متفقین به سر بردند

ی در اسارتگاه عشق آباد بی مهر

درخ واس ت  

م ذاک ره  وزارت  

خ ارج ه   برای 

آزادی  اف س ران  

ای ران ی  ب ازداش ت  

ش ده ت وس ط 

نیروهای روسی/ 

۱۳۲۰خورشیدی

 عکاسان درحال عکس برداری ازسران سه کشور روس، انگلیس و آمریکا

در مدخل ورودی سفارت شوروی در تهران هستند. سران متفقین به

منظور شرکت در کنفرانس تهران در کشور ایران حضور دارند.

از سقوط شهر تا احضار نیروها

یر  فرار سرلشکر محتشمی، فرمانده نظامی شرق کشور و سا

فرماندهان لشکر نهم خراسان، اندکی قبل از صادر شدن دستور 

تسلیم نیروها از پایتخت، تأثیر بسیار بدی بر روحیه نیروهای مستقر 

در خراسان گذاشت. این امر مشکلات بسیاری چون بی پولی و 

آوارگی برای افسران ارتشی که از نواحی دیگر کشور درحال خدمت 

در مشهد و خراسان بودند، ایجاد کرد. این مشکلات موجب شد 

آن ها اسارت را بهتر از آوارگی بدانند و در همان روزهای نخستِ 

مهلت چهارروزه اعلام شده ازسوی ارتش سرخ برای تسلیم نیروهای 

نظامی، خود را معرفی کنند تا دست کم از بلاتکلیفی خارج شوند و 

مکانی برای استراحت و غذایی برای خوردن داشته باشند.

زندان باختر

فرماندهی نیروهای ارتش سرخ اشغال کننده مشهد، روز دهم 

شهریور در اطلاعیه ای خطاب به نیروهای نظامی شهر، از آنان 

خواست تا ظرف چهار روز خود را به رئیس دژبانی مشهد معرفی 

کنند. با صدور این اطلاعیه، تعداد بسیاری از افسران و درجه داران 

سرگردان تیپ های مختلف لشکر شرق، چه آنان که در مهد مستقر 

بودند و چه نیروهای مستقر در بیرجند و بجنورد، خود را به دژبانی 

مشهد معرفی کردند. این افسران در مهمانخانه باختر تحت نظر 

قرار گرفتند. قوای اشغالگر، اندکی بعد و با افزایش تعداد نظامیان 

تسلیم شده، مهمانخانه ملی را نیز به بازداشتگاه ارتشیان تسلیم شده 

تبدیل کردند. سرهنگ وحدتی، فرمانده هنگ بیرجند، بالاترین 

مقام نظامی بازداشتی محسوب می شد. او که سرلشکر ضرغامی،

رئیس ستاد عملیاتی ارتش، یازدهم شهریور۱۳۲۰، به عنوان جانشین 

محتشمی، سرلشکر فراری، به فرماندهی لشکر۹ شرق  منصوبش 

کرده بود، از همان روز انتصاب به دستور سرتیپ شاپکین، بازداشت 

و در هتل باختر زندانی شد.

196افسر زندانى

ابوالحسن تفرشیان، یکی از افــسران بازداشتی، در کتاب 

«قیام   افسران خراسان»، درباره برخورد نیروهای ارتش سرخ با 

«مقابل در ستاد که رسیدیم، نظامیان بازداشت شده، نوشته است:

عده  ای سرباز مسلسل به دست دور ما را گرفته، به یکی از اتاق  های 

ستاد هدایت کردند... ما را ۴۸ساعت همان  جا نگه داشتند و 

بعد از آن به هتل باختر که آن ایام بزرگ  ترین هتل مشهد بود،

منتقل کردند... هتل باختر پر شد، هتل دیگری به نام هتل 

ملی... روی هم رفته ۱۹۶نفر از افسرهای لشکر خراسان در آنجا 

زندانی شدند... حدود بیست روزی در هتل باختر بودیم. یک 

روز ما را سوار ماشین کرده، به طرف عشق آباد به راه انداختند».

سیب زمینى خوران

وی در ادامه خاطرات خود به بازدید رئیس جمهور وقت 

ترکمنستان یا همان صدر هیئت رئیسه حزب کمونیست 

ترکمنستان، از زندانیان نظامی ایرانی اشاره کرده، می گوید:

«یک روز رئیس جمهور ترکمنستان برای بازدید آمد. یک 

مترجم  همراهش بود. از ما پرسید آیا به شما تعدی و ظلم 

شده است و از امکانات اینجا راضی هستید؟ همه گفتیم 

فضای سوله نم دارد. اگر تختخواب دراختیارمان بگذارند و 

کیفیت غذا هم بهتر شود، مشکلی نداریم.... اغلب غذاهای 

آنجا سیب زمینی پخته بود. در طول مدتی که آنجا بودیم،

دومرتبه ماهی دادند که هر ماهی، سهم دو نفر بود. بعد از 

بازدیدی که انجام شد، تاحدی وضعیت ما تغییر کرد. هفته  ای 

 دومرتبه ما را حمام می  بردند و هرروز صبح، یک خانم دکتر 

می  آمد افرادی که مریض بودند را معاینه و مداوا می  کرد.

بعد از مدتی هر روز یکی از افسران زن ترکمن، روزنامه  ای 

 می  آورد و یک نفر به نام گروهبان رحمتی، اخبار روزنامه را 

می  خواند و برای ما به فارسی ترجمه می  کرد. اغلب، خبرهای 

جنگ و پیشروی  های متفقین گزارش شده بود».

پاداش ایام اسارت

پسندیده چگونگی پایان پذیرفتن دوران اسارت را هم این گونه 

«یک شب به ما گفتند خبری خوش برایتان  توضیح داده است:

داریم و مطمئنیم امشب دیر می  گذرد؛ زیرا فردا به ایران 

بازمی  گردید. آن شب برای سرگرم شدن ما، سینمای سیار 

آوردند و فیلم  های جنگی نمایش دادند. روز بعد، مقداری 

سوغاتی خریدیم و مجدد به ایران برگشتیم. به مشهد آمدیم.

بعد از چند روز از تهران دستور رسید که نظامی  ها خودشان 

را در تهران معرفی کنند. در قبال آن مدتی که در عشق آباد 

زندانی بودیم، به من صد تومان دادند».

کادرسازى به شیوه کرملین

ناگفته نماند که ماجرای بازداشت نظامیان لشکر شرق، انتقال 

آنان به ترکمنستان، آزادسازی تدریجی آنان، تغییر رفتار با 

ایشان پس از بازدید یک مقام رسمی شوروی از وضعیت آنان و...

بیانگر برنامه ریزی شده بودن این حرکت است. به عبارت دیگر 

این حرکت بیش از هرچیز، تلاشی برای کادرسازی به شیوه 

حاکمان کاخ کرملین برای گسترش اندیشه های کمونیستی 

در سطح خراسان و ایران بوده است؛ واقعیتی که باتوجه به 

تبدیل برخی از این بازداشت شدگان چون ابوالحسن تفرشیان 

به اعضای شاخه نظامی حزب توده در سال های بعد، بیشتر 

قابل درک است.

اسارت در کارگاه نجارى

پسندیده رهورد، محل نگهداری ارتشی های اسیر لشکر خراسان در 

«شب به شهر عشق  آباد رسیدیم. ترکمستان را این گونه توصیف می کند:

آنجا دو تا زندان داشت؛ یکی مربوط به افراد خطرناک که در داخل شهر بود 

و دیگری برای زندانیان عادی بود که در مسافتی نزدیک به شهر قرار داشت.

وقتی وارد شدیم، جایی مثل مرکز فرماندهی و ستادشان بود؛ زیرا عکس 

بزرگی از لنین و استالین نصب کرده بودند. یکی یکی ما را از ماشین  ها 

پیاده کردند و اسامی و درجه  های نظامی ما را در لیست  هایی جداگانه 

نوشتند. یک سوله بزرگ بود؛ احتمالا در سابق کارگاه نجاری بود. چون هوا 

تاریک بود، داخل سوله دیده نمی  شد. وقتی وارد شدیم، از روی افرادی که 

زودتر از ما رسیده بودند، عبور می  کردیم. این گروه، نظامیانی بودند که از 

مشهد و نواحی مرزی، برای «دستگیر و به این زندان منتقل شده بودند».

او درباره تعداد بازداشت شدگان لشکر خراسان و نحوه برخورد با آنان نیز 

توضیح داده است:«حدود سیصد نفر بودیم که یک سوم آن، درجه  دار و بقیه 

افسر بودند. تقریبا بیست روز همه با هم در یک زندان بودیم. بعد افسران 

را از ما جدا و به قسمتی دیگر منتقل کردند و سرجوخه  ها و درجه  های 

پایین تر را هم سوا کرده،  به ایران بازگرداندند.  ما سه ماه و بیست روز در 

زندان عشق  آباد به سر بردیم. پس از اینکه افسران را جدا کردند، غذای ما 

تغییر کرد و کم شد. نان کیفیت نداشت؛ تخم جارو، ارزن و این  ها در آن 

وجود داشت. احساس می  کردیم هر روز روزه  ایم. سوله نم داشت و رطوبت 

آن آزاردهنده بود».

بازجویى شبانه

جواد جلیلی راستی، دیگر ارتشی انتقال یافته به عشق آباد است که روایت او 

درباره این دوران را متولی حقیقی در جلد دوم کتاب «تاریخ معاصر مشهد»

نقل کرده است. وی که به هنگام حمله ارتش سرخ به ایران، گروهبان 

هنگ بجنورد بوده، رفتار نیروهای ارتش سرخ با اسیران نظامی خراسان 

«نیروهای شوروی که به بجنورد حمله کردند، را این گونه شرح داده است:

ما بدون هیچ درگیری تسلیم شدیم و همه اسلحه  ها را تحویل آن  ها دادیم.

نظامیانی که در منزلشان بودند، به پادگان نیامدند، اما ما که در پادگان 

بودیم، بازداشت و به شوروی فرستاده شدیم و به اسیران مشهدی پیوستیم.

سه ماه آنجا بودیم. مأموران روسی با ما بدرفتاری نمی  کردند اما غذایشان 

اصلا مناسب نبود. بعضی اوقات در نیمه های شب، عده  ای را برای بازجویی 

می  بردند و بعد برمی گرداندند. بعد از سه ماه، مشهدی ها را به مشهد و ما 

را به بجنورد آوردند. از تهران برای هریک از ما صد تومان درنظر گرفتند که 

در آن زمان خیلی پول بود».

وعده دروغ

اما کامل ترین روایت از ماجرای اسارت افسران ارتش خراسان در عشق آباد 

را رشید پسندیده رهورد، درجه دار در هنگ سوار بجنورد لشکر خراسان،

نقل کرده است. او که متولد سال۱۳۰۰ در مشهد بود و از سال۱۳۱۸

به استخدام ارتش درآمده بود، در خاطراتش درباره نحوه  اشغال هنگ 

«بعد از یک هفته(از شروع  نظامی بجنورد توسط ارتش سرخ آورده است:

جنگ)، روس  ها وارد بجنورد شدند و در نخستین اقدام، نگهبانی هنگ را 

برداشتند و از خودشان نیروهای محافظ گذاشتند. وقتی برای مرخصی 

بیرون می  رفتیم، برگه  های مرخصی به ما می  دادند که یک طرف آن،

روسی و سمت دیگر به زبان فارسی نوشته شده بود. یک روز شیپور 

نظامی نواخته شد. همه درجه  دارها و افسران در مرکز پادگان، جمع 

شدیم. ما را به سمت باشگاه افسران هدایت کردند. در داخل باشگاه، ما 

را بازرسی کرده، هرچه وسایل نظامی مثل سرنیزه، چاقو و... داشتیم، از 

ما گرفتند و چنین وانمود کردند که شما را به مرکز فرماندهی در مشهد 

منتقل می  کنیم. افسرها را سوار سه اتوبوس کردند و بقیه افراد اعم از 

درجه  دار و سرجوخه که پنجاه نفری می  شدیم، را سوار بر ماشین  های 

روبازی کردند که توسط چند نفر از سربازان روس از ما محافظت می  شد.

شب به قوچان رسیدیم و قرار شد آنجا بمانیم. با طلوع آفتاب، مجدد 

سوار بر ماشین  ها شدیم، ولی در کمال ناباوری ماشین  ها به سمت مرز 

باجگیران حرکت کردند».

سند 
نوشت

منبع: مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

 نخستین قوانین رانندگى در  ایران به روایت مطبوعات
روزنامه ایران، در ۳۱اردیبهشت ۱۳۰۹خورشیدی، تصویری از نخستین قوانین رانندگی چاپ و 

منتشر کرده که بسیار خواندنی است.  این روزنامه که درواقع ادامه همان روزنامه«وقایع اتفاقیه»

است و بعدها تغییر نام می دهد و  مدیران بسیاری چون اعتمادالسطنه، سیدحسین اردبیلی،

ملک الشعرای بهار، زین العابدین رهنما و مجید موقر نیز آن را اداره کرده اند، بیش از صد سال به 

شکل های مختلف منتشر شده است واخبار ماندگار بسیاری دارد.  یکی از این اخبار،  نخستین 

قوانین راهنمایی ورانندگی است که در آن چنین آمده است:

«برای جلوگیری از حوادث عبورومرور، اداره نظمیه وظایفی را برای رانندگان اتومبیل و غیره و 

عابرین و مسافرین، تهیه و اعلام نموده است که مفاد آن به شرح زیر است: سرعت سیر اتومبیل 

در شهر از ساعتی بیست کیلومتر و در اطراف، از ساعتی ۲۴کیلومتر نباید تجاوز کند و در عبور 

از چهارراه ها و پیچ ها و تقاطع معابر، با احتیاط و آهسته حرکت کنند و مواظب اشارات مأمورین 

پلیس باشد و از نقاطی که عبور از آن ممنوع است، عبور نکند. رانندگان اتومبیل های عقب، حق 

جلو افتادن از اتومبیل جلو را ندارند و... از صدا زدن مسافر احتراز کنند. اشیای جا مانده در 

اتومبیل را تسلیم کمیساریا یا شعبه تامین عبور و مرور نمایند. مسافرین نیز باید در اتومبیل ها 

مودب بوده، از کلمات رکیک و حرکات خلاف قاعده استفاده نکنند. سیگار در اتومبیل نکشند 

و مواد محترقه حمل نکنند.».


